
اکبر نبوی در ابتدای بیست‌وهشتمین دفتر فرهنگ که به بزرگداشت محمدرضا 
اصلانی اختصاص داشت، اعلام کرد 6 سال از آغاز این برنامه می‌گذرد. اکبر 
نبوی در شـــهریور 1397 به بهانه‌ ســـال روز تولد رســـول ملاقلی‌پور جمعی را به 
دور هـــم جمع کرد و همین شـــد بهانه‌ای بـــرای اینکه این نوع از دورهمی تداوم 
پیدا کند. نبوی علت کم بودن تعداد جلسه‌های شب‌های فرهنگ را ویروس 
آزمایشگاهی کرونا اعلام کرد که باعث شد سه سال شب‌های فرهنگ لغو شود. 
نبوی در ادامه درباره‌ رویکردی که در انتخاب موضوعات داشـــت، گفت: »ما 
در این مدت تلاش کردیم تا شخصیت‌هایی که در حوزه هنر و فرهنگ نقش 
یم. دفتر شـــب‌های فرهنگ، با سالروز تولد رسول  جدی داشـــتند را گرامی بدار
ملاقلی‌پور همزمان بود. 17 شـــهریور ســـال 1397، به پیشـــنهاد من با جمعی از 
دوستان دور هم جمع شدیم و در غیبت رسول، ما جشن تولدی برایش گرفتیم. 
همین بهانه‌ای شد که این مراسم تا امروز ادامه داشته باشد. تا به اینجا ما برای 
ک، ناصر طهماسب، تاجبخش  هنرمندان مختلفی مانند یوسفعلی میرشکا
، برخی وقت‌ها هم  ... مراســـم گرفته‌ایـــم. از طرفی دیگر فنائیـــان، علی حاتمی و
 ... به بهانه‌ موضوعاتی مانند میراث فرهنگی، ادبیات مقاومت، نهج‌البلاغه و
دور هم جمع شده‌ایم.« اکبر نبوی این دفتر را به نام محمدرضا اصلانی معرفی 
کرد و گفت: »چند تن از هنرمندان در شخصیت و سبک و سیاق کاری‌شان، 
شباهت‌های نسبتا نزدیکی با هم داشتند. افرادی مانند خسرو سینایی، منوچهر 
طیـــاب، اکبـــر عالمی، پرویـــز کیمیایی و محمدرضا اصلانـــی نمونه‌ای از این 
هنرمندانند. سیر کارهای این افراد، در عین تفاوت‌هایی که دارد اما گنجینه‌ای 
ارزشـــمند را برای هنر و فرهنگ ایران به‌وجود آورده.« او درباره‌ فضای فرهنگی 
ایران در دهه‌های 40 و 50 گفت: »در دهه‌های 40 و 50، در حوزه فرهنگ و هنر 
کشـــور اتفاقاتی رقم زده شـــد. اتمســـفری که آن زمان وجود داشت، شاید برگرفته 
از فضای دیکتاتوری بوده یا به‌خاطر هجوم مدرنیسم یا غرب‌زدگی رخ داده اما 
هرآنچه که هست باعث شده کاری متفاوت از جریان آن زمان رخ دهد. نکته‌ 
دیگری که این هنرمندان دارند، بحث تربیت شاگرد است. خود آقای اصلانی در 
سال 1388 در کل کشور مجموعه‌ای برای مستندسازی برگزار کرد.« اکبر نبوی 

« را که داشتم،  خاطره‌ای از سال 1378 تعریف کرد و گفت: »مجله »فیلم ویدئو
وقتی بسته شد و محمدرضا اصلانی فهمید علت اصلی تعطیل شدن مجله 
مشـــکلات مالی اســـت، پیشنهاد داد با توجه به برآورد سه‌ونیم میلیونی آخرین 
شـــماره مجلـــه، مـــا به تو هر ماه 5 میلیون تومـــان می‌دهیم، تو خرج مجله را بده 
.« نبوی در ادامه گفت: »این جمله را کســـی  و باقی آن را هم برای خودت بردار
گفت که هیچ مسئولیتی در آن زمان نداشت و همچنین آدم متمولی نبود. وزیر 
ارشـــاد وقت، عطاءالله مهاجرانی بااینکه دوســـت من بود اما بابت بســـته شدن 
مجله حتی ابراز تاسف هم نکرد. من مطمئن بودم ایشان از خودش سرمایه‌ای 

ندارد و از دیگران کمک می‌گرفت.«

   سکاندار فکری و فرهنگی
در ادامه جهانگیر الماسی، بازیگر پیشکسوت سینما پشت تریبون حاضر شد 
و گفت: »گاهی وقت‌ها صحبت کردن کار سختی است. برای من هم به دلیل 
ارادتی که به محمدرضا اصلانی دارم، این امر سخت است. اصلانی سکاندار 
فکری و فرهنگی در کشـــور اســـت. دهه 50، سال‌های نبردی جدی میان تفکر 
ماتریالیستی و تفکر الهی بود. کشف و شناخت آدم‌هایی که در این دوگانگی 
توانستند دست جوانان و نوجوانان را بگیرند و به آنها انسانیت بیاموزند برای من 
یادی  قابل اهمیت است. من از تک‌تک رفتارهای ایشان با دیگران درس‌های ز
آموختم.« الماسی در ادامه، خاطره‌ای از اولین دیدارش با اصلانی تعریف کرد 
و گفت: »در دهه 50 من تئاتری کارگردانی می‌کردم که در آن زمان به مدت سه 
، اجرای ما  ماه تمام بلیت‌هایش پیش‌فروش شده بود. با رفتن رئیس برنامه تئاتر
یخته بودم،  کنسل شد و تمام اجراها لغو شد. در روزگاری که من خیلی به هم ر
دوستی به من گفت محمدرضا اصلانی دنبالت می‌گردد. زمانی که من رسیدم، 
آیدین آغداشلو داشت خداحافظی می‌کرد. برخورد اصلانی آنقدر با من مهربانانه 
بود که واقعا باورنکردنی است. درباره‌ تعطیلی تئاتر گفت‌وگو کردیم و درنهایت 

ایشان من را برای کار به فرهنگسرای نیاوران دعوت کرد.«

   فریم به فریم یک اثر هنری
ســـپس محمدرضـــا جعفری‌جلـــوه کـــه در تلویزیـــون و ســـینما جـــزء مدیـــران 
شناخته‌شـــده اســـت، پشـــت تریبون حاضر شـــد و درباره‌ آشـــنا شـــدنش با 

یشـــه در  محمدرضـــا اصلانـــی گفت: »کمتر جریان و اثری دیده می‌شـــود که ر
فرهنگ و هنر داشـــته باشـــد و مبتنی‌بر یک چهارچوب و اصول، کار خود را 
طی ‌کند. من با آقای اصلانی، به‌واســـطه احمدرضا معتمدی آشـــنا شـــدم. در 
ی دیگری داشتیم که مربوط به موضوع عاشورا بود  شبکه چهار سیما همکار
یخ طبری، تعزیه و نقاشـــی قهوه‌خانه‌ای را با هم تلفیق کرده  و ســـه موضوع تار
« گفت: »جناب اصلانی  بود.« جعفری‌جلوه، درباره‌ اثر سینمایی »آتش سبز
با این فیلم عرضه‌کننده معانی اصیل شـــرقی، دینی و الهی اســـت. همچنین 
ی و بیان تجربه‌های بصری هم این اثر حرف برای زدن دارد. برای  در زبان‌ورز
ی کرده، اتفاقی خوب اســـت. آتش  بنیـــاد فارابـــی کـــه در این اثر ســـرمایه‌گذار
، قصه و روایتی از اســـطوره‌های این ســـرزمین بود و دغدغه هویت در آن  ســـبز
، مانند تابلوی نقاشی می‌ماند، گویی که چند  موج می‌زد. فریم به فریم این اثر
هزار تابلوی نقاشی در کنار هم قرار گرفته‌اند. البته در سینمایی تحت عنوان 
مخاطب خاص، این فیلم توانست 36 روز با وجود تمام نقدها و تعارض‌هایی 
کـــه در نافهمی‌هـــا صورت ‌گرفت، پخش شـــود. با تمام شـــرایطی که علیه این 
فیلم سینمایی به وجود آمد اما باز هم توانست به جایگاهی شاخص برسد. 
حتی اخیرا در جشنواره‌ای خارجی توانست به جایگاه قابل اعتنایی دست 
یابد.« جعفری‌جلوه در پایان با اشـــاره به یکی از مســـتندهای اصلانی گفت: 
»هگمتانه، پایتخت دیرین ایران زمین اســـت و در این مســـتند تلاش شده تا 
یخی و فرهنگی دیـــار هگمتانه تأملی  ، بر گذشـــته تار بـــا زبانـــی گویا و اثرگذار
شـــود. این اثر به همت ســـازمان میراث فرهنگی همدان ســـاخته شـــد و برای 

، ناظر کیفی باشم.« من توفیقی بود که در این کار

   ما که و چه هستیم؟
در انتهای این جلسه به رسم دیگر جلسات، فردی که به‌خاطر او گرد هم آمده بودند، 
پشت تریبون حاضر شد. محمدرضا اصلانی همان ابتدا گفت: »ای کاش تمام 
این صحبت‌ها زمانی گفته می‌شد که من نبودم و از تمام عزیزان بابت لطف‌شان 
ممنونم.« اصلانی در تایید صحبت‌های جعفری‌جلوه گفت: »همان‌طور که آقای 
جعفری‌جلوه با ظرافت گفتند، کارهای نشده بیش از کارهای شده است. از این 
موضوع دلگیر نیستم اما کارهای نشده همواره با من خواهد بود و اشکالی هم ندارد؛ 
چراکه در این ملک چند هزار ســـاله، دغدغه کارهای نشـــده از هزاران سال پیش 
تا الان وجود دارد.« اصلانی مســـاله‌ بنیادین ما ایرانی‌ها را در هویت معرفی کرد و 
ادامه داد: »در طول تاریخ، کجا بودن و چگونه بودن مساله‌ای قابل اهمیت برای 
ایرانی‌ها شناخته می‌شود؛ از ابن‌سینا گرفته تا سهروردی، حلاج و صنیع‌الملک. 
این افراد تنها هنرمند نبودند و حتی در مقابل هجوم مبارزه کردند. اینها وظایفی 
است که بردوش همه‌ ماست و متاسفانه گویا این همگان هنوز متولد نشده‌اند. 
درواقع لازم است یک احیای جدید انجام شود.« اصلانی با تاکید بر اینکه سینما، 
پرچم ملت‌هاست و می‌تواند به معرفی کشور کمک کند درباره‌ فیلم سینمایی 
، این اثر در فرانسه اکران شد و نشریه‌ای  آتش سبز گفت: »در همین ماه‌های اخیر
مثل لوموند که معمولا به همه فیلم‌ها انتقاد تند و حتی به دور از ادب می‌کند، یک 
صفحه کامل در ستایش این فیلم نوشته است. همچنین نزدیک به 20 نشریه دیگر 
در این‌باره نوشتند. نوع واکنش در فرانسه کاملا برعکس ایران بود. من در ایران به 
جز فحش چیزی نشنیدم. فکر می‌کردم این فیلم اصلا در آن فرهنگ فهم نخواهد 

شد؛ چراکه فیلمی بسیار غیراروپایی یا غیرآمریکایی است.«

بزرگداشت محمدرضا اصلانی در »شب‌های فرهنگ« برگزار شد
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اثر سیاستگذاری فرهنگی بر سینمای دفاع مقدس

هرچه گنده‌تر بهتر؟

گـون سـینمای جهـان ژانـر جنگـی تنهـا ژانـری  در میـان ژانرهـای گونا
کـه در سـینمای ایـران بـه خوبـی بومـی شـده اسـت. تجربـه  اسـت 
کـه پـر اسـت از لحظـات و حـوادث دراماتیـک  جنـگ هشت‌سـاله 
باعـث شـده ایرانیـان تجربـه ملموسـی از پدیـده جنـگ داشـته باشـند. 
همیـن تجربـه ملمـوس هـم بـه کمـک کارگردانـان ایرانـی آمده تـا بتوانند 
گنجینـه فرهنگـی  کـه هرکـدام از آنهـا  فیلم‌هـای درخشـانی بسـازند 
گـر نگاهـی بـه فهرسـت فیلم‌هـای  ایـن کشـور بـه حسـاب می‌آینـد. ا
کثـر ایـن  یـم متوجـه می‌شـویم ا جنگـی مانـدگار سـینمای ایـران بینداز
فیلم‌هـا بـه سـال‌های دور تعلـق دارنـد و بیشـتر متعلـق بـه دهه‌هـای 
«، »هـور در آتـش« و  60 و 70 هجـری شمسـی‌اند. »دیده‌بـان«، »مهاجـر
»افـق« متعلـق بـه ایـن دوراننـد. دورانـی کـه کارگردانـان بیشـتر از آنکـه 
کشـن عظیـم توجـه داشـته باشـند بـه روابـط انسـانی مبتنی‌بـر  بـه پرودا

فرهنـگ بومـی بچه‌هـای جبهـه و جنـگ توجـه داشـتند. امـا از میانـه 
کـه نـگاه  کار آمـدن دولـت محمـود احمدی‌نـژاد  ی  دهـه 80 و بـا رو
یکـی بـه فرهنـگ داشـت و بنـای خـود را بـر رقابـت بـا هالیـوود و  ایدئولوژ
ی‌ها  یکردها و به دنبال آن سیاسـتگذار فرهنگ غربی گذاشـته بود رو
در حوزه جنگ عوض شـد. مدیران تازه از راه رسـیده تصمیم گرفتند 
بـا مداخالت خـود سیاسـت‌های متفاوتـی را دربـاره سـینمای جنـگ 
پیش بگیرند. این گروه تصمیم گرفتند با تخصیص بودجه فیلم‌هایی 
کشـن عظیـم باشـند و بـه قول خودشـان  تولیـد کننـد کـه بـه لحـاظ پرودا
بـا فیلم‌هـای هالیـوودی رقابـت کننـد. دیگـر چنـدان مهـم نبـود کـه آیـا 
 . ی‌انـد یـا خیـر ایـن فیلم‌هـا بـه لحـاظ دراماتیـک هـم فیلم‌هـای اثرگذار
کافی اسـت آثار کارگردانان ایرانی در دهه‌های 80 و 90 را با فیلم‌های 
ی‌های  یـم بـر اثـر سیاسـتگذار دهه‌هـای قبـل مقایسـه کنیـم تـا پـی ببر
غلـط در اواسـط دهـه 80 )کـه متاسـفانه در دهه‌هـای بعـد هـم ادامـه 
کـرد( چـه بلایـی بـر سـر سـینمای جنـگ آمـده اسـت. وقتـی  پیـدا 

فیلم‌هـای جنگـی در دهـه 90 را در گـوگل سـرچ می‌کنیـم منهـای یکـی 
« و »شـیار 143« به فوجی  دو عنوان تاثیرگذار مانند »ایسـتاده در غبار
یـم کـه هیچ‌کـدام از آنهـا نـه  از فیلم‌هـای گمنـام و بی‌هویـت برمی‌خور
توانسـته‌اند موجی ایجاد کنند، نه توانسـته‌اند بر جامعه دگرگون‌شـده 
یـب« توانسـت یـاد و خاطـره »سـفر  ایـران تاثیـر بگذارنـد. نـه »تنگـه ابوقر
بـه چزابـه« مرحـوم رسـول ملاقلی‌پـور را زنـده کنـد، نـه حتـی فیلم‌هـای 
کـه هنـوز متاثـر از  ابراهیـم حاتمی‌کیـا ماننـد »خـروج« و »بادیـگارد« 
فرهنـگ جبهـه و جنگنـد توانسـتند بـه انـدازه فیلم‌هـای دهه‌هـای 
60 و 70 ایـن کارگـردان در جامعـه تاثیرگـذار باشـند. دلیـل ایـن اتفـاق 
ی‌های غلـط مدیـران فرهنگـی  را بایـد دقیقـا در همـان سیاسـتگذار
جست‌وجو کرد که ضمن خودی و ناخودی کردن فیلمسازان ایرانی 
برای سـاختن فیلم جنگی بودجه‌های هنگفتی را در اختیار کسـانی 
گذاشـتند کـه توانایـی درک و انطبـاق بـا جامعـه معاصـر را نداشـتند. 
سیاسـت هرچـه گنده‌تـر بهتـر مسـئولان ختـم شـد بـه فیلم‌هایی مانند 

یت جامعه  کثر یب که بعید اسـت ا یر آب«، »چ« و تنگه ابوقر »سـرو ز
ایـران حتـی نـام ایـن فیلم‌هـا در خاطرشـان مانـده باشـد چـه برسـد بـه 
اینکـه بخواهنـد سـراغ تماشـای فیلم‌هـای جنگـی برونـد. این درحالی 
کرخـه تـا  کـه زمانـی بـرای تماشـای »آژانـس شیشـه‌ای« و »از  اسـت 
رایـن« جلـوی سـینماها صـف تشـکیل می‌شـد. ایـن اتفـاق نتیجـه 
ی را بـه جـای آزادی و سـرمایه  کـه ایدئولـوژ یکـرد مدیرانـی اسـت  رو
را بـه جـای اندیشـه نشـاندند و رونـد طبیعـی تولیـد در ژانـر جنگـی را 
مختـل کردنـد تـا شـاهد ایـن باشـیم کـه فیلـم عظیـم و بـه قـول فرنگی‌ها 
کشـن »آسـمان غرب« فروش 10 میلیاردی را تجربه کند که  بیگ‌پرودا
در قیاس با فروش سایر فیلم‌ها شوخی به نظر می‌رسد. شکست این 
فیلـم و سـایر فیلم‌هـای کم‌نام‌و‌نشـان سـینمای جنـگ در سـال‌های 
اخیـر نشـان می‌دهـد سیاسـت‌های مداخله‌جویانـه دولت‌هـا و سـایر 
نهادهایـی کـه خـود را متولـی سـینمای جنـگ می‌داننـد سال‌هاسـت 

کـه شکسـت خـورده اسـت. 

سیاست‌های کمیت‌گرا در سینمای دفاع مقدس

بگذارید هنر راه خودش را برود

ی نـدارد کسـی آن را هـل دهـد،  هنـر راه خـودش را پیـدا می‌کنـد. نیـاز
ی مسـیرش بسـازد و منحرفـش کنـد.  چیـزی بـه آن دیکتـه کنـد، بنـدی رو
ی که وارد ژانر دفاع  گر حمایت‌های ویژه‌ای در کار نباشـد و فیلمسـاز ا
مقدس می‌شود رانت‌ خاصی نداشته باشد، کسانی به سمت سینمای 
دفـاع مقـدس می‌آینـد کـه واقعـا دغدغـه سـینمای دفـاع مقـدس دارنـد و 
فیلم‌هایی می‌سـازند که از دل‌شـان برآمده اسـت. شـاید در این صورت 
به‌جـای سـالی چنـد فیلـم دفـاع مقـدس، نهایتـا یک فیلم داشـته باشـیم، 
امـا در عـوض ایـن فیلم‌هـا دیـده می‌شـوند و بـر دل مـردم می‌نشـینند. 
یـن فیلم‌هـای سـال‌های اخیـر سـینما، فیلم‌هـای  کم‌فروش‌تر اغلـب 
ینـه تولیـد را هـم دارنـد و اتفاقـا بـا  دفـاع مقدسـی بوده‌انـد کـه بیشـترین هز

حساسـیت و جلوه‌های ویژه آن‌چنانی نیز تولید شـده‌اند. واقعیت این 
اسـت که سـینمای ایران از فیلم‌های دفاع مقدس اشـباع شـده و دیگر 
ی و انتخـاب سـوژه‌های  یـده‌کار آن را پـس می‌زنـد و در شـرایط کنونـی گز
بکـر می‌توانـد سـینمای دفـاع مقـدس را از ایـن مسـیر سراشـیبی نجـات 
دهـد. سـینمای ایـران کـه قبال فیلم‌هـای بیوگرافـی از زندگـی شـهدا کـم 
« بـه ایـن سـمت هجـوم آورد و از  داشـت، بـا موفقیـت »ایسـتاده در غبـار
آنجایی که زندگی‌های واقعی دراماتیک‌ نیستند و فیلمساز هم دستش 
در خلق داستان باز نیست، درنهایت فیلم‌هایی تولید شدند که بیننده 
آن قشـر خاصـی از جامعـه اسـت و عمـوم از آن اسـتقبال نمی‌کننـد. 
انـگار بایـد کسـی ایـن مـورد را بـه مسـئولان گوشـزد کنـد کـه فرماندهـان و 
یـاد بوده‌انـد کـه  ی ز شـخصیت‌های بـزرگ در حـوزه دفـاع مقـدس بـه قـدر
بودجـه و وقـت و عمـر مـردم کفـاف سـاختن فیلم‌هـای بیوگرافـی از همـه 

ی واقعیت‌هـای جنـگ فوکـوس شـود،  آنهـا را نمی‌دهـد و بهتـر اسـت رو
یکی‌پدیایـی.  نـه بـه تصویـر درآوردن اطلاعـات و

فیلم‌های اخیر سینمای دفاع مقدس به لطف سازمان هنری رسانه‌ای 
ینـه تولیـد  ... بـا صـرف بیشـترین هز یـژه فارابـی و اوج، حمایت‌هـای و
می‌شـوند. نمونـه‌اش فیلم‌هـای اخیـر دفـاع مقـدس اسـت؛ »آسـمان 
 ... یـب«، »دسـته دختـران«، »موقعیـت مهـدی« و «، »غر غـرب«، »منصـور
. هرچنـد فیلم‌هـای یادشـده از نظـر کیفیـت سـاخت قابـل قبولنـد، امـا 
سـطحی بـودن نـگاه متولیـان آنهـا بـه زندگـی ایـن شـهدا و بسـنده کـردن 
بـه دادن اطلاعاتـی از زندگـی ایـن افـراد و از طـرف دیگـر نگاه کارگردانانی 
کـه بیشـتر از اینکـه دغدغـه ایـن کار را داشـته باشـند، دنبـال موقعیـت و 
رانتند، این آثار را در فهرست کم‌بیننده‌ترین و کم‌فروش‌ترین فیلم‌های 
کران ناموفق  کثرشان بعد از ا ی که ا سینمای ایران قرار داده است. به‌طور

بلافاصله از صداوسیما پخش می‌شوند و حتی در تلویزیون هم بیننده 
ی در این زمینه باعث  چندانی پیدا نمی‌کنند. داشتن نگاه کمی و آمار
شـده اولویـت تعـداد آثـار دفـاع مقدسـی باشـد و نـه کیفیـت آنهـا. مسـلم 
اسـت کـه در ایـن صـورت کیفیـت قربانـی کمیـت می‌شـود. نمونـه بارز آن 
جشـنواره فجر اسـت. بدون اسـتثنا هر سـال در جشـنواره بیشـتر از یک 
فیلـم از ژانـر دفـاع مقـدس یافـت می‌شـود کـه صرفـا بـه سـبب موضوعـی 
کـه سـیمرغ بهتریـن  کـه دارنـد، جایـزه می‌گیرنـد امـا همیـن فیلم‌هایـی 
کـران شکسـت می‌خورنـد و  ... را صیـد می‌کننـد، در ا فیلـم‌ و فیلمنامـه و
اینجاسـت کـه ایـن پرسـش اساسـی مطـرح می‌شـود کـه آیـا ایـن فیلم‌هـا 
برای مردم سـاخته می‌شـوند یا برای جایزه و جشـنواره؟ خلأ اساسـی‌ای 
کـه امـروز در سـینمای دفـاع مقـدس حـس می‌شـود، سـاختن فیلم‌هایـی 

بـرای مـردم اسـت، نـه بـرای جایـزه و ارائـه آمـار بـه مقامـات بالادسـتی. 

نسبت سیاستگذاری فرهنگی و افول سینمای دفاع مقدس

اوضاع خیلی خراب است

سـینمای دفـاع مقـدس در سـال‌های جنـگ هشت‌سـاله عـراق علیـه 
گرفـت. ایـن اتفـاق از دو دیـدگاه در سـینمای جهـان،  ایـران شـکل 
پدیـده‌ای خـاص و درخـور توجـه تلقـی می‌شـد؛ ابتـدا اینکـه واقعـه 
رت را ایجـاد می‌کـرد  کـه ایـن ضـرو آنقـدر تلـخ و تکان‌دهنـده بـود 
بـاره جنـگ، فیلـم  هنرمنـدان بـه صحنـه بیاینـد و وسـط بمبـاران در
بسـازند. چیـزی کـه سـینمای غـرب کمتـر شـاهد آن بـوده اسـت. نکتـه 
ی بـود کـه غالبـا  دوم ایـن بـود کـه سـینمای جنـگ، مدلـی از فیلمسـاز
یـف می‌شـد. امـا سـینمای ایـران در آن  کشـن تعر تـا آن زمـان در ژانـر ا
ی سـینمای جنگ حرکت کرد و با تلفیق  ‌سـال‌ها به‌سـمت بومی‌سـاز
ارزش‌هـای معنـوی و میهنـی دفـاع مقـدس و مفاهیـم ضدجنـگ کـه 
آوارگـی و آزار مـردم را تقبیـح می‌کـرد، بـه آثـار دراماتیکـی دسـت یافـت 
که هنوز برخی از آنها با اینکه با امکانات کم و شـرایط سـخت تولید 

؛ غریبـه کوچـک«،  شـده‌اند، از بهترین‌هـای سـینمای ایراننـد. »باشـو
»کانی‌مانـگا«، »کیمیـا« و »دیده‌بـان« از ایـن دسـته آثارنـد. 

 ، کشـور گمـان می‌رفـت بـا بهبـود نسـبی شـرایط  در سـال‌های بعـد 
کنـد تـا ماننـد  کمـک  خاطـرات بازمانـدگان جنـگ بـه فیلمسـازان 
قبـل، فیلم‌هـای تـراز اولـی را بسـازند و بیـش از پیـش اثبـات کننـد کـه 
سـینمای ایـران، در ایـن زمینـه مختصـات متمایـزی دارد و می‌توانـد 
ی سـینمای جنگ، آثار متفاوتی را به جهان عرضه کند.  با بومی‌سـاز
امـا وفـور سـازمان‌ها و نهادهـای سـینمایی و غیرسـینمایی کـه اصـرار 
بـه سـاخت فیلـم در ایـن عرصـه داشـتند، باعـث تحمیـل معیارهـا و 
یـان  کـه به‌جـای اینکـه ایـن جر ی‌هایـی در ایـن وادی شـد  یل‌گذار ر
مهـم را بـه قلـه برسـاند، آن را از مسـیر خـود بـه مـرور منحـرف کـرد. تـا 
جایی که بعضی از فیلم‌ها در سال‌های اخیر به‌جای اینکه اسباب 
تأمـل و توجـه را بـه دفـاع مقـدس و ماهیـت آن فراهـم آورنـد، گاهی مایه 
تمسـخر اهالـی سـینما می‌شـدند. در فیلم‌هـای امـروز سـینمای دفـاع 

کـم بـر رونـد تولیـد فیلـم، از خـود  ی‌هـای حا مقـدس، صـدای ایدئولوژ
ن می‌زنـد. داسـتان‌ فیلم‌هـا آنقـدر کم‌جـان و کم‌مایـه اسـت  فیلـم بیـرو
کـه کارگـردان مجبـور اسـت بی‌صدایـی فیلم‌هـا را بـا اصـوات کرکننده 
خمپـاره پـر کنـد یـا اینکـه به‌جـای دیالـوگ، بیانیه‌هـای توخالـی را بـا 
کتـی کـه از قهرمان‌های دفاع مقدس سـاخته  صـدای بلنـد ابتـدا بـه ما
گرانش تحمیـل کنـد. »دسـته دختـران« برجسـته‌ترین  و بعـد بـه تماشـا

فیلـم از ایـن نـوع در سـال‌های اخیـر اسـت. 
ی باعـث شـده کـه ایده‌هـا زمـان  ی تولیـد انبـوه و دسـتور سیاسـتگذار
ی کاغذ داستانی  کافی برای تکامل نداشته باشند و پیش از اینکه رو
قدرتمند باشند، شتابزده به فیلم تبدیل شوند. همچنین اختصاص 
دادن بودجه‌هـای متعـدد باعـث می‌شـود فیلـم از دایـره اقتصـادی 
سـینما خـارج شـود و همیـن مسـاله‌ انگیزه‌هـای لازم بـرای تولیـد فیلـم 

بـا کیفیـت و پرمخاطـب را از عوامـل آن سـلب کنـد. 
کـه آشـنایی بـا قهرمانـان و اسـطوره‌های  کسـی پوشـیده نیسـت  بـر 

از  مـردم عـادی،  زندگـی  بـر  آن  تاثیـر  جنـگ و همچنیـن نمایـش 
ضرورت‌هـای سیاسـی و فرهنگـی ماسـت. امـا وقتـی کمیت‌گرایـی و 
یـان حکمفرمـا می‌شـود، سـینمای جنـگ  ی‌زدگـی بـر ایـن جر ایدئولوژ
هـرروز از سـاخت اثـری هنـری و تامل‌برانگیـز دورتـر می‌شـود. نتیجـه 
یخ‌مصـرف  کـه تار چنیـن چرخـه اشـتباهی، تولیـد فیلم‌هایـی‌ اسـت 
مشـخصی دارنـد و در مـدت زمـان کوتاهـی فرامـوش می‌شـوند. گرچـه 
ممکن است این فیلم‌ها جوایز متعددی بگیرند، تیزرهای رادیویی 
کـران  و تلویزیونـی را فتـح کننـد و بـه رایـگان در مناطـق فاقـد سـینما ا
شـوند، امـا وقتـی پیشـخوان مطبوعـات پـر از نقدهـای منفـی‌ اسـت، 
کـران ایـن فیلم‌هـا خالـی‌ اسـت  کـه سـالن سـینماها موعـد ا مادامـی 
ینه‌هایـش را از  کـه فیلـم حتـی نمی‌توانـد درصـد کمـی از هز و زمانـی 
طریـق گیشـه جبـران کنـد، یعنـی اوضـاع خیلـی خـراب اسـت و بایـد 
ن‌رفـت سـینمای دفـاع مقـدس از  هرچـه زودتـر متولیـان امـر بـه برو

ایـن شـرایط فکـر کننـد. 
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